
  
 
  
  
  
  

  نمادهاي جاودانگي
  )تحليل و بررسي نماد دايره در متون ديني و اساطيري(

  
  ∗دكتر سعيد بزرگ بيگدلي

  ∗∗∗سر عليرضا محمدي كله‐ ∗∗االله اكبري گندماني هيبت
  

  چکيده
اي انـساني اسـت کـه از        شـه هاي جاودانه، يکـي از آشـکارترين تلا        تصور و ساختن نمونه   

 مظاهر دنيا را در حال      ةديده، و هم   ال را به چشم مي    نخستين لحظات زندگي، مرگ و زو     
نهايـت   رين اشکالي که با جاودانگي و مفهوم بـي        متيکي از مه  . است  يافته فرو ريختن مي  

در حقيقت انسان، مفاهيم جاودانه را در اين شـکل مجـسم            . پيوند دارد، نماد دايره است    
هـاي   ي نيز بـه شـکل نمونـه       اين تجسم، گاه به صورت تصويري ذهني و گاه        . است  کرده

، شناور بودن )همچون ديگر نمادها(اي اين نماد يهرين ويژگمتاز مه .ديدني درآمده است
که گاهي تجلي    ايي گوناگون نمود يافته است؛ چنان     تهآن است؛ به همين سبب، در کسو      

کند و گاهي نيز بـا اشـيايي ديگـر،           گردد، گاهي آفرينش کيهاني را تکرار مي       قداست مي 
   .دهد خورد و مفهومي يکسان را نشان مي ه ميگر

                                                 
   زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس گروه استاديار‐ ∗
   كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس‐ ∗∗
  ت فارسي دانشگاه تربيت مدرس دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيا‐ ∗∗∗

  
  ٢٣/٣/٨٦تاريخ پذيرش                                                                                   ١٨/١٠/٨٥تاريخ وصول 
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ا، کاربردهـا و پيونـدهاي دايـره بـا          يه ـاسـت تـا ويژگ      در اين نوشتار، تلاش شـده     
  . جاودانگي و مفاهيم ديگر، آشکار شود

  
   هاي كليدي واژه

   .مادهاي جاودانگي، دايره، اسطوره، متون دينين
  
  مقدمه

برده است که همه چيز در آن در  دنيايي به سر ميانسان از روزگاران ازلي تا به امروز، در 
 بـوده  گريزگـاهي    درجـستجوي حال زوال و مرگ و نابودي بوده است؛ از اين رو، همواره             

  .مرگ و جاودانه پناه ببرد اي بي  به گستره واست تا بتواند از اين حس زوال رهايي يابد
ر يـا سـاختن      را فـرو بنـشاند، تـصو       انـسان آنچه توانسته است عطش جـاودانگي       

در حقيقـت، او بـه معنـاي جـاودانگي، فـرم و شـکلي جاودانـه                 . هاي جاودانه است   نمونه
هاي گوناگوني گرد مفهـوم و معنـاي جـاودانگي شـکل             به اين ترتيب، اسطوره   . بخشد مي
هـا   ها نيـز همـين اسـت؛ اسـطوره      ويژگي اصلي ديگر اسطوره   : شايد بتوان گفت  . گيرد مي

 :ک.ر(کنند تا قابل فهم و درک باشـند           تبديل به فرم و شکل مي      همواره مفهوم و معنا را    
  .)۵۸:۱۳۷۵بارت، 

تواند به صورت تصور ذهني باشد و هم به صورت           هاي ازلي، هم مي    ساختن نمونه 
او بايد شکلي برگزيند تا بتواند جاودانگي را در آن تصور کند؛ از             . اي ديدني  آفريدن نمونه 

نهايت و جاودانگي منتهي گردد، بايـد        که به بي   ي بيافريند خواهد چيز  اين رو، هر گاه مي    
ديـدني،   آورد و اجزاي ديدني را با الگوهاي نا        آن را به شکل تصويرهاي ازلي جاودانگي در       

اي نـوعي کـه     تهها با اشکال و صور     اين جريان ازطريق پيوند دادن ناديدني     . همانند سازد 
   .)۳۸٧ ‐۳۸٦:١٣٧٨ يونگ، :ک. ر( ردگي در ناخودآگاه او وجود دارند، صورت مي

 در  .يکي از اشکال و نمادهايي کـه بـا جـاودانگي پيونـد دارد، نمـاد دايـره اسـت                   
رو، هرگـاه خواسـته      از ايـن  . حقيقت، انسان جاودانگي را در اين نماد تجسم کرده اسـت          

اي شـکل، اسـتفاده      اي ماندالايي و دايـره    حهنهايت را نشان دهد، از طر      است مفهومي بي  
  .ه استکرد

نمـاد دايـره نيـز از ايـن         . يکي از ويژگيهاي مهم هر نمادي، شناوربودن آن اسـت         
 خاصـي بررسـي     ةتوان آن را در مورد يا جنب ـ       قاعده مستثني نيست؛ به همين سبب نمي      
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گـردد و گـاهي آفـرينش        به اين ترتيب، نماد شناور دايره، گاهي تجلي قداست مـي          . کرد
دهـد و گـاهي نيـز بـا فلـز و             نهايت را نشان مي    هوم بي گاهي مف . کند کيهاني را تکرار مي   

  :توان مطرح کرد ال ميؤجا چند س در اين .کند خورد و حادثه آفريني مي سنگ گره مي
ره اسـتفاده   چرا انسان در بسياري از آفرينشهاي ذهني و عيني خـود، از شـکل داي ـ           ‐۱

   است؟کرده
  د آمده است؟هاي معنايي گوناگوني گرد اين شکل، پدي  چرا هاله‐۲
 همچـون  ؛اي گونـاگوني ته چرا شکل کهن الگويي دايره در هر زمـان در کـسو      ‐۳

  آشکار شده است؟... معماري، شهرسازي، الگوهاي لباس و
  فرضيه

 تقدس،  : همچون فاهيمي،دايره، شکلي کهن الگويي در ذهن و روان هر انسان است که م            
نسان هر گاه خواسته است هر کدام يا        دهد؛ لذا ا   نهايت و جاودانگي را نشان مي      کمال، بي 

هـاي معنـايي گـرد       هاله.  است بهره برده اي از اين مفاهيم را بيان کند، از اين نماد            دسته
 نمادين و شناور بودن آن شکل گرفته اسـت و همـين ويژگـي               ةاين شکل، به سبب جنب    

  .داي گوناگوني آشکار شوتهباعث شده است که نماد دايره، در هر زمان، در کسو
  

   دايره و تجلي قداست‐۱
اي، حـافظ و نگاهـدار هـر        اي وحلقه  پيشينيان بر اين باور بودند که فضاهاي دايره       

، دايره ساختن و دايـره زدن را بـه    »الياده«. آن چيزي است که در درون حلقه جاي دارد        
هـاي    او دايره  ةبه عقيد . داند اي رمزي، ايمني بخش و مانع از هجوم ارواح خبيثه مي           گونه

شود و شگردي است بـراي حفاظـت از          بسته شده گرد مقابر، مانع از سرگرداني ارواح مي        
  .)۹۳: ۱۳۷۶دوبوکور، ( و نيز موجب باقي ماندن ارواح در فضايي مقدس است نهاآ

رو که فاقد آغاز و پايان و فراز و فرود است، نوعي کمـال      توان گفت دايره از آن     مي
از (» فـون فـرانتس    «.)۱۴۱ و   ۱۴۰: ۱۳۷۹کوپر،  (کند   قا مي اوليه و تماميت و کليت را ال      

اين شکل، تماميت روان را در . ناميده است» خود«را نماد   ) يا کره ( ، دايره   )پيروان يونگ 
کارکرد دايره  . کند  ميان انسان و کل طبيعت، بيان مي       ةهاي آن، از جمله رابط     تمام جنبه 
هاي قديم شهرها،    ي پرستش خورشيد و نيز نقشه     ها ينيياها، ماندالاها، آ  ؤها، ر  در اسطوره 

 زندگي انـسان اسـت      ةترين جنب  ترين و حياتي    به عنوان اصلي   »تماميت«بيانگر توجه به    
  .)۳۷۹: ۱۳۷۸گوستاو يونگ، (
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هـاي   مانـدالا، غالبـاً از دايـره      . رين تجليات قداست دايره، ماندالاست    متيکي از مه  
: ۱۳۷۶دوبوکـور،   ( مرکـزي درونـي هـستند        شود که همه همگرا بـه      مرکز ساخته مي   هم

. تـوان بازتـابي از جهـان معنـوي در ايـن جهـان دانـست                 بنابراين، مانـدالا را مـي      .)۱۰۶
ها در ماندالا، آن را به محلي براي تمرکز حواس، سلوک درونـي و نمـودار         همگرايي دايره 

 و خـاور     در هنرهاي تصويري هنـد     .)۲۹۱: ۱۳۷۹کوپر،  (سير سالکان تبديل کرده است      
شوند که جهان و  هاي چهار و يا هشت پرتوي تصوير مي      دور نيز، ماندالاها به شکل دايره     

 در برخـي از     .)۳۸: ۱۳۷۸گوسـتاو يونـگ،     (کنند   پيوند آن با نيروهاي الهي را آشکار مي       
تـوان دايـره را نمـاد        در اين اشـکال مـي     . ماندالاها نيز مربعي در داخل دايره آشکار است       

  .)۱۰۴: ۱۳۷۶دوبوکور، (بع را نماد زمين در نظر گرفت آسمان و مر
نيـز  »  تعويذ ةداير«و  » مندل«توان به    هاي ظهور قداست دايره، مي     از ديگر زمينه  

  .کنند اشاره کرد، که ويژگي حفاظت کنندگي دايره را آشکار مي
» خط عزيمت « که با نام     ‐»مندر«و  » مندله«و  » مندل «هاي واژهدر زبان فارسي    

 ة واژةرسـد کـه تغييـر شـکل يافت ـ          بـه نظـر مـي      ‐شوند نيز خوانده مي  »  تعويذ ةايرد«و  
  : کند خط عزيمت را اين گونه تعريف مي» استاد فروزانفر«. سانسکريت ماندالا هستند

خط عزيمت خطي است که عزايم خوانان به شکل دايره رسـم کننـد ودرون آن    «
:  و مندلـه نيـز چنـين آمـده اسـت            در تعريـف منـدل     .)۴۷۵: ۱۳۵۲بهاء ولد،    (»نشينند

 عـزايم و    ،اي است که عزيمت خوانان بر گرد خود کـشند و در ميـان آن نشـسته                 دايره «
  )۱۰۰۲: ۲، ۱۳۷۷شميسا،  (»  .ادعيه خوانند

  : مندل و خط عزيمت، به ابياتي اشاره کردةبار توان در در متون شعر مي
ــت  ــوانم عزيمـ ــط و خـ ــشينم در خـ  نـ

  
 ا هزيمـــتكـــنم از خانـــه ديـــوان ر    

  )همان جا(                                  
 :نيز از رسـم منـدر کـشيدن يـاد شـده اسـت             » شيخ الملوک «در داستاني به نام     

هـاي خـون آن       شيخ دستور داد هر روز يك گوسفند سياه بكشند و با نخـستين قطـره               «
اض رسم شـده    اي كه با چوب يا نوك چاقو دور مرت          مندر بكشند كه عبارت است از دايره      

تنها . توانند وارد مندر شوند    ا نمي نهامان بماند، چون آ     موجودات نامرئي در   رباشد تا از ش   
 اين است كه با ظهور در بيـرون دايـره او را چنـان دچـار           ،آيد  كاري كه از دستشان برمي    

شـاملو،  ( ».نتيجه بمانـد    نشيني بي    را برقرار ترجيح بدهد و كار چلّه       روحشت كنند كه فرا   
٢٧٠: ١٣٨١(.  
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 تعويذ نيز، بـا کـاربردي مـشابه منـدل و خـط عزيمـت بـه منظـور درمـان                 ةداير
شميـسا،   (رفته است    کار مي   به.....  چهارپايان، اموال و   ،زدگان ومحافظت از مجانين و صرع    

۱۳۷۷ ،۱ :۴۹۱(:  
 چــون شــبان راعــي از گــرگ عنيــد    
ــفند    ــط گوسـ ــداز خـ ــرون نايـ ــا بـ  تـ

  

ــر رعــا خــط مــي     كــشيد وقــت جمعــه ب
 از درآيــــد گــــرگ و دزد بــــا گزنــــد

  )٤٨١٦و ٦/٤٨١٥مثنوي (                
گرفتن فضايي تابو گونـه، بـه ابـزار محافظـت از اشـيا و                هايي با در بر    چنين دايره 
گيـران، پـيش از کـشتي گـرفتن،           همـين بـاور، کـشتي      ةبر پاي . شوند اشخاص تبديل مي  

دوبوکـور،  (  محافظـت کننـد      ، حريـف  کشيدند تا از خود، در برابـر       اي گرد خود مي    دايره
  .)۹۵ و ۹۴: ۱۳۷۶

 
   تکرار آفرينش کيهاني‐۲

هايي فشرده از عالم کبير هستند، کالبـد و           نمونه ،از آنجا که هم شهر و هم انسان       
 رساله في حقيقـه  در ،»سهروردي«.ن کالبد انسان پنداشتتوان چو  ساختار شهر را مي   

اي او و هه ـاعضاي او کو. ان بر مثال شهري است  بدن انس «: نويسد  باره مي    در اين  العشق
اند که هر يک به کاري  وران اند و حواس او پيشه ها رانده است که در کوچهيهاي او جوگهر

  )۲۹۰  و ۳:۲۸۹، ج۱۳۷۲سهروردي،  ( ».اند مشغول
اي ايران نيز، همچـون کالبـد انـسان، بـر نظمـي               پايه و اساس شهرهاي اسطوره    

 (asa) کـه در ايـران باسـتان بـه آن اشـه              ‐ اسـاس ايـن نظـم      بـر . کيهاني منطبق است  
آمـده از نيروهـاي شـيطاني و اهريمنـي         بـر  ،نظمي در جهان    تمامي عوامل بي   ‐گفتند مي

 انسان نيز در آفرينش هر چيـز، و از جملـه   .)۱۳: ۱، ۱۳۷۸آيت االله زاده شيرازي،   (است  
کيهـاني پيـروي کـرده اسـت؛        کالبد شهر و روابط اجتماعي درون آن، از الگوي اين نظم            

براين هر آنچه خارج از قلمرو اين نظم قرار گيرد، چيزي نيست جز خرابـي و طبيعـت                 بنا
رو، در   از ايـن  . ايي که اراده و هستي موجودات اهريمني در آن جاري است          نهخارج و مکا  

رج از   که خا  ‐انهاين مکا . ها مسکن دارند   ها و بيغوله   شهرها، موجودات اهريمني، در خرابه    
نـان، دشـمنان    هز محل زندگي تمامي نيروهـاي شـر، از جملـه را           ‐اند ها واقع  حصار شهر 

: ۱۳۶۵اليـاده،  (مهاجم، بلاياي طبيعي و موجودات اهريمني چون جـن و پـري هـستند             
توان گفت ساختار شهرها، تقليـد و تکـراري اسـت از آفـرينش                بر اين اساس، مي    .)۴۲۷

شـهر  «: ، در اين باره آمده است     تا انقلاب صنعتي  تاريخ شکل شهر    در کتاب   . کيهاني



   پژوهشي گوهر گويا‐نشرية علمي  /   ۸۴

 

طي مراسمي مشخص    اي خاص و   رومي بيانگر تصويري آسماني در زمين بوده و به شيوه         
 و» دوگـون «سـاختار شـهرهاي     ) ۴۲۷: ۱۳۶۸جيمز،  (» .گذاري شده است   و پيچيده پايه  

 ايـن شـهرها،     در. کنـد  نيز، از اين الگوي کيهاني پيـروي مـي        » مالي«در کشور   » بامبارا «
ا، جهـان بـه صـورت       نهشوند، چون در باور آ      کشت مي  ةکشتزارها، به صورت مارپيچ آماد    

همچنين در اين مناطق به تقليد از آسمان و زمين، روستاها بـه             . مارپيچ خلق شده است   
هـا، بـا     رسد ساخت شهر    به نظر مي   .)۵۹: ۱۳۷۹راس،  .ال(شوند   صورت جفت ساخته مي   

» حـضرا «شـهر   . انه ـ نوعي، تکرار و تقليدي باشد از الگوي آسماني آ         اي نيز به   طرح دايره 
در عراق، يکي از شهرهايي است که به شکل دايره سـاخته شـده اسـت و معبـد                   ) هاترا(

اي بـه منظـور      حصاري دايره » حضرا«گرداگرد  . کبير آن در ميان شهر جاي گرفته است       
 شهر بغداد نيز که شش قرن       .)۲۱: ۱۳۷۶سفر، فواد،   (حفاظت از شهر ساخته شده است       

اي است که کاخ و      پس از ساخته شدن شهر حضر بنيان نهاده  شده است، به شکل دايره             
 بناهاي سنتي داخل شهرها نيز،      .)۲۲ و   ۲۱: همان(مسجد و جامع در مرکز آن قرار دارد         

ا را نيز همچون شـهرها،      نهاين مکا . اي آسماني دايره بوده است    يهمحلي براي ظهور ويژگ   
در معماري سنتي، دايره، نقشي ويژه در       .  تکرار الگوي آسماني آنها دانست     ةتوان نتيج  مي

  . هاي آسماني داشته است ارتباط بناها با نمونه
  

   کاربرد دايره در معماري سنتي.۱ ‐۲
ا تـشکيل   نهماندالا، طرح اساسي بناهاي مذهبي و غير مـذهبي را در تمـام تمـد              

اي مانـدالايي در    حهرسد که کاربرد طر     به نظر مي   .)۳۸۴: ۱۳۷۸گوستاو يونگ،   (دهد   مي
ايـن بناهـا،    . ا به فـضايي قدسـي بـوده اسـت         نهساختار شهرها و بناها به منظور تبديل آ       

 از درون ناخود آگاه انسان بـه سـوي جهـان            »کهن الگويي «فرافکني است از يک تصوير      
 تماميـت روانـي تبـديل    اي از  به اين ترتيب، شـهر و قلعـه و معبـد آن، بـه نـشانه         .خارج

کننـد،   شوند و در آن زندگي مي   اي بر افرادي که وارد آن مي       ثير و نفوذ ويژه   أشوند و ت   مي
 به نوعي تکرار حضور آغازين      ، فضاي قدسي در معماري    .)۳۸۷ و   ۳۸۶: همان(گذارند   مي

 رو، انسان براي متبرک کردن فضاي مقدس،       از اين . رساند انسان در بهشت را به ذهن مي      
 گفتني است که، .)۳۴۶: ۱۳۷۲الياده، (پردازد  به جداسازي اين فضا از دنياي پيرامون مي

تصور قداست در ميان فضايي محصور، تنها کارکرد ديوارهـاي کـشيده شـده در اطـراف                 
 بلکه اين ديوارها انسان را از خطـرات اطـرافش نيـز محافظـت               ،اي مقدس نيست  مهحري
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اني که بـدون آمـادگي يـافتن و انجـام دادن اعمـال              قداست همواره براي کس   «. کنند مي
) ۳۴۸: همـان (».رنـاک تـصور شـده اسـت       شـوند، خط   تقرب به محيطي مقدس وارد مـي      

دهـد کـه     شود، خداوند به او دستور مـي        نزديک مي » طوي«هنگامي که موسي به وادي      
 ـ   «: پابرهنه شود  سـرزمين  ) ١٢ و   ١١/ طـه  (»سِ طُـوي  ک بِـالواد المقَـد     فَاخلَع نَعلَيک إنَََََّ

هـاي خاصـي را      ينيرو براي وارد شدن در آن، بايد آ        ، مکاني مقدس است؛ از اين     »طوي «
  .رعايت کند تا شايستگي ورود به آن سرزمين را پيدا کند

 معنـايي کيهـاني     ةاي مختلف يک بناي سـنتي، مـنعکس کننـد         شهدر معماري، بخ  
ر جـلال خداونـدي و معنـايي        نگکـه بيـا   اي است     نمونه، در اسلام، دايره نشانه     براي. هستند

که مساجد اسلامي که تالاري است چهارگوش بـا گنبـدي بـر روي آن،                آسماني است، چنان  
 مسلمانان که عبارت است از مکعب عظيمي از سنگ سـياه در مرکـز صـحن    ةهمچنين، قبل 

  .)۱۰۴: ۱۳۷۶دوبوکور، ( دوگانگي زمين و آسمان است ة سفيد، مجسم کنندةداير
  

  ز آميزي حلقه را‐۳
ه بـوده   اي مختلف، همواره با راز آميزي و حادثه آفرينـي همـرا           گهحلقه، در فرهن  

ي و قدسـي    ي ارتبـاط دايـره بـا نيروهـاي مـاورا          ةتوان نتيج ـ   مي راز آميزي حلقه را   . است
ا و حتي باورهـاي     نهها، داستا  هاي راز آميز، در بسياري از اسطوره       قداست و حلقه  . دانست

کند  ، به باوري اشاره مي    »فرهنگ خرافات «در کتاب   » وارنيگ«. فته است عاميانه نمود يا  
جو،   يا آباي آهني، اطراف يک بشکه بزرگ آب   بر آن، اروپاييان، بيرون آمدن حلقه      که بنا 

داننـد    وقـوع مـرگ يکـي از افـراد خـانواده در آن سـال مـي                 ةدر شب کريسمس را نشان    
 افتـادن حلقـه ازدواج در مراسـم عروسـي،       در باور برخـي نيـز،      .)۱۴۶: ۱۳۷۱وارنينگ،  (

هاي نحسي و اتفاقات شوم به شـمار          زن پس از ازدواج، از نشانه      ةهمچنين گم شدن حلق   
 آن را نقـل کـرده       »هـرودوت «اي کـه     بر داستاني افسانه    همچنين بنا  .) همان جا  (رود   مي

افـسانه،  در ايـن    . نوشـت نيـز تـصور کـرد         سـر  ةتوان بـه عنـوان نـشان       است، حلقه را مي   
 زمـرد نـشانش را بـه        ةبه منظور حفظ بخت و اقبال روي آورده به وي، حلق          » پوليکرات «

اي کـه حلقـه را ربـوده بـود، صـيد       پس از چندي، مـاهي . افکند عنوان قرباني به دريا مي  
به اين ترتيب، دريا،    . شود  حلقه دوباره به نزد پوليکرات برده مي       ،شود و به اين ترتيب     مي

. آمـوزد  ناپذيري از دسـت سرنوشـت را بـه وي مـي             گريز ،دن حلقه به صاحبش   با بازگردان 
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دوبوکـور،  (شـود    خورد و به دار آويخته مي       چندي بعد، از داريوش شکست مي      ،پوليکرات
۱۳۷۶ :۹۶(.  

وقتـي يـک    . انـدازد  کشد و به دام مي      گاهي نماد ابزاري است که در بند مي         حلقه
اين حلقه نماد اين سخن     . دهند يران را به او مي    يگ ماه ةشود، حلق  پاپ جديد برگزيده مي   

» .من شما را صـياد انـسانها خـواهم کـرد           «:)که ماهيگير بودند  (عيسي است با حواريون     
  )۱۵: ۱۳۸۰کمبل، (

 بندگي نيز، ريشه در همـين معنـاي    ةرسم حلقه افکندن بر گوش غلامان به نشان       
 غلامـي ائمـه در   ة بـه نـشان  ،نـي همچنان که صوفيان رفاعي، طوقي آه. رمزي حلقه دارد  

حلقـه بـه    « ،اين معناي نمادين حلقه موجب شده است که در ادبيات         . افکندند گردن مي 
   .)۳۸۰: ۱، ۱۳۷۱شميسا، ( ردار و غلام به کار رودنب در معناي مجازي فرما،»گوش

شيني دايره  مناي راز آلود و قدسي حلقه و دايره، موجب ترکيب و يا ه            يهباور به ويژگ  
ين رمت ـتـوان بـه عنـوان مه       فلـز و سـنگ را مـي       . برخي ديگر از اشکال مقدس شده است      با  

  . ندا پيوندي قدسي با دايره برقرار کرده ها،  اسطورهعناصري دانست که در برخي از
  

   پيوند دايره وسنگ‐٤
 ـ             باز سنگ را مي    انسان از دير   زاري پرستيده است و گـاهي نيـز از آن بـه عنـوان اب

 در برخـي  .)۲۱۵: ۱۳۷۲اليـاده،  ( برده اسـت    درگذشتگانش سود مي  ودفاعي براي خود    
شوند و هنگـام خشکـسالي        يزايي و باروري تلقي م      باران ة نشان ،اي آسماني گهمناطق، سن 

  .)۲۲۳: همان(شود  به آنها قرباني پيشکش مي
اي اسـتان   شهدر يکـي از بخ ـ    . شود  چنين باوري، در ميان ايرانيان نيز ديده مي        ةنمون

در ايـن   . وجـود دارد  » سـنگ بـر   «اي به نـام      منطقه» گندمان«رمحال و بختياري به نام      چها
اهالي منطقه، بـر ايـن باورنـد کـه اگـر در هنگـام        .  سنگي به همين نام موجود است      ،منطقه

  . دارند، آن سال بارندگي بسياري خواهند داشت  اين سنگ را از زمين بر،خشکسالي
.  آسماني آن جستجو کرد    أاست سنگ را در منش     قد ةتوان ريش  رسد مي  به نظر مي  

 بـالاي زمـين     ،سـنگي يکپارچـه   )  پيش از باور به فلـزي بـودن آن        ( آسمان را    ،پيشينيان
 اين اعتقاد در باور ايرانيـان نيـز قـدمتي ديرينـه دارد؛             .)۸۰: ۱۳۸۱بهار،   (اند   پنداشته مي

 .)۴۸:همـان  (ت  به معني سـنگ اس ـ »Asman – Asan « آسمان در اوستاةچنانکه واژ
شايد بتوان تقدس سنگ و آسماني بودن آن را عامـل پيونـد سـنگ و دايـره در برخـي                     
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اي   کـه کـوه البـرز را حلقـه         ‐انهـاي متـأخر    اين پيونـد را در انديـشه      . ها دانست  اسطوره
 گيتي جاي   ةزمين فراخ، ميان  «: توان ديد   نيز مي  ‐اند پنداشته سنگين، پيرامون کيهان مي   

را کوه هرا و يـا هرئيتـي   ) اش يياگرش چون گوي بنگريم، کمر استوا(ن را  گرد زمي . دارد
(Haraiti)   البـرز، کـوه ديگـري بـه دو نـيمش      :  گرفته است که بيشتر با صفت بلند آيد

 پيرامـون کيهـان اسـت؛ و    :کوه البرز از دين پيداست کـه . کند، آن را تيرگ البرز خوانند 
اشـه،    (»...ن افسري است پيرامون کيهان    گردش خورشيد همچو  . کوه تيرگ ميان کيهان   

  .)۱۸ و۱۷: ۱۳۷۳
گـاه پيونـد قدسـي دايـره و سـنگ قابـل              اي نيز، به عنـوان تجلـي       اي دايره گهسن

 علاوه بر اينکه نوعي غـسل       ،اي اي دايره گها، عبور کردن از سن    گهدر برخي فرهن  . اند توجه
 در  .)۲۲۱: ۱۳۷۲ده،  اليا(شود، خوش يمن و دافع طلسم و جادوست          تعميد پنداشته مي  

شود که سوراخي در وسط آن قـرار          ديده مي  »پي«اي شکل به نام      چين نيز سنگي دايره   
اي يه ـ گـذرگاه نيروهـاي کيهـاني و انرژ        ة اين سـنگ نـشان دهنـد       ،در باور چينيان  . دارد

 ـ .)۹۷ و   ۹۶: ۱۳۷۶دوبوکور،  (آسماني است    هـاي سـنگين مقـدس در         ايـن دايـره    ة نمون
» هـا  سرور پـاکي «است، که از آن به عنوان       )  يا آهنين   (، هاون سنگين  اي ايراني ه اسطوره

 گفتني است که داروي جاودانگي را با کوبيدن و          .)۱۶۶: ۱۳۸۰پور داوود،  (ياد شده است    
 ايـن هـاون عـلاوه بـر         .)همان جـا   (آورند در اين هاون، به دست مي     » هوم«فشردن گياه   

 ؛ي دارد ياي و سنگين خود قدرتي مـاورا        دايره  به دليل شکل   ،پيوند گياه هوم و جاودانگي    
  . تواند آن را به ديگران نيز انتقال دهد چنانکه مي

 است کـه آن را      »سلتي «هاي  چنين ظرفي، در اسطوره    ة نيز نمون  »گريدون«ديگ  
  .)۱۶۲: ۱۳۷۹کوپر، (اند  ي و الهام دانستهيزا  پايان ناپذيري، بازأمنش

  
   پيوند دايره، فلز و سنگ‐٥

 خود را، در نبرد با اهريمن چنان        ة آفريد »امشاسپندان «باور زرتشتيان، اورمزد،  در  
يکـي از ايـن امـشاسپندان،       . قرار داد که هر يک با دشمن مخصوص خود مبـارزه کننـد            

. رود شهريور است که در آفرينش مادي با فلز پيونـد دارد و نگاهبـان آن بـه شـمار مـي                    
بـا نگـاهي بـه    . کند داختن اهريمن از فلز استفاده ميشهريور براي نابود کردن و به دام ان 

توان ديد که بارها فلـز در کنـار شـهريور تقـديس شـده                متون مقدس پيش از اسلام مي     
پور داوود،  (»...ستاييم و ستاييم، فلز را مي ستاييم، شهريور را مي و هوخشتر را مي«: است
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ريور، فلـز گداختـه، آمـرزش       شه) روز: ( همچنين در خرده اوستا آمده است      .)۶۷: ۱۳۸۱
  .)۹۱: ۱۳۸۰پور داوود، خرده اوستا، (را پناه دهد ) بينوايان(که درويشان ) رحم(

، در پايان جهان تنها شهريور توان مبارزه با اهـريمن           »روايات پهلوي «بنابر کتاب   
رود  در اين روايات، شهريور با فلز گداخته به جنگ اهريمن مي          . و نابود کردن وي را دارد     

 ـ آنگاه شهريور به سوراخي که ايشان اندر شدند، فلز گداخته  ۸۶  »:شود و بر او پيروز مي
روايات پهلوي  (». ـ ديوان از اين زمين به دوزخ افتند ۸۷. ريزد و از پس ايشان اندر شود

ور «ران باسـتان بـه نـام    ي ايينن آيرمت از مهيكي کاربرد فلز را در      اين نمونة) ۶۳: ۱۳۶۷
به آهنگ جداکردن حق از باطل      » ور«ن  ياز جمله عناصری که در ا     . ديتوان د  می» زدیيا

گزنـدی در برابـر فلـز        منی و بی  ين، ا يين آ يدر ا . شده، فلز گداخته بوده است     استفاده می 
 گناهکـاری افـراد شـناخته       نـشانة ری در برابـر آن      يب پذ يگناهی؛ وآس   بی نشانةگداخته،  

  .)۶۷و۶۶: ۱۳۸۲برگ،ي ن:ک.ر( شده است می
را بـا حـوادث      دهند، پيوند آن    آسماني مي  ةاين روايات علاوه بر اينکه به فلز جنب       
اي مقـدس    توان وجهـه    مي ،از اين رو  . سازند پايان جهان و در نتيجه جاودانگي روشن مي       

ها، فلز در کنـار سـنگ و دايـره قـرار             که گاهي در اسطوره    براي فلز در نظر گرفت؛ چنان     
. ، فلز و سنگ نام برد       مشترک تقدس دايره   ةشايد بتوان از آسمان به عنوان نقط      . گيرد مي

اي و سنگين بودن آسمان بيان شد، بنـا بـر روايتـي از     علاوه بر رواياتي که در مورد دايره 
: ۱۳۷۸فرنبـغ دادگـي،   (معرفي شده است » خماهن«، آسمان از جنس »بندهش «کتاب  
ي به غايت سخت و تيره رنگ معرفي شده است که            خماهن در برهان قاطع، سنگ     .)۱۴۵

: ۱۳۷۶خلـف تبريـزي،     (گويند   مي» صندل حديدي «و  » حجر حديدي «در عربي به آن     
 سنگين بودن و فلـزين بـودن آسـمان را        ةتوان آميزش دو اسطو     در اين روايت مي    .)۷۶۹
  . شود اين آميزش در نمادهاي ديگر همچون انگشتري نيز ديده مي. ديد
  انگشتري .۱ – ۵

 . نمـود يافتـه اسـت      »انگـشتري  «، در   هاي پيوند دايره، فلز و سـنگ       يکي از جلوه  
. کننـدگي  اي قدرت بخشي و حمايـت     يهانگشتري در باور پيشينيان، ابزاري است با ويژگ       

 قداسـت و حرمـت انگـشتري و آداب          ة، روايات بـسياري دربـار     حليه المتقين  در کتاب 
چهار ) ع( در يکي از اين روايات آمده است که علي           . نقل شده است   ،استفاده کردن از آن   

کرد؛ ياقوت با خاصيت شرافت و زيبايي؛ آهن چينـي بـا خاصـيت               انگشتري در دست مي   
قوت؛ فيروزه با خاصيت نصرت و ياري؛ و عقيق با خاصيت حرز و دفع دشـمنان و بلاهـا                   
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 که انگـشتر جـزع   نقل شده است) ع ( در روايتي ديگر از امام رضا  .)۱۵: ۱۳۷۲مجلسي،  (
  .)۱۹: همان( يماني در دست کنيد تا شياطين سرکش را از شما دور دارد 

توانند از خاصيت جادويي انگشتر      ا، جنيان نيز مي   نهاين روايات، علاوه بر انسا     بنابر
 آمده است که جنيان از نگـين انگـشتري بـراي            ،المتقين حليهدر کتاب   . استفاده کنند 
 در فرهنگ عامه نيـز درمـان        .)۲۳ و   ۲۲: همان(کنند   تفاده مي اي خود اس  يهدرمان بيمار 
اي که انگشتري را      گونه  به ؛شتري و نگين مرسوم بوده است     اي خاص با انگ   يهکردن بيمار 
ــه بيمــار جوشــاندند، ســپس ايــن آب ج انداختنــد و مــي در آب مــي وشــانده شــده را ب

  .)ذيل جن: ۱۳۸۱شاملو، (خوراندند  مي
 فلـز و ســنگ را در شـکل انگــشتري، در برخــي از   ،يــرهنمـود پيونــد آسـماني دا  

در ميـان تفاسـير و روايـات اسـلامي، انگـشتري            . توان ديـد   ا نيز مي  نهها و داستا   اسطوره
  . اي آشکار دارد سليمان، از اين نظرگاه، جلوه

  انگشتري سليمان و آدم. ۱ ‐ ۱ ‐۵
با » سليمانحضرت  «. ، انگشتري، نقش قابل توجهي دارد     )ع(در داستان سليمان    

در » ميبـدي «. کـرده اسـت    فرمايي مـي   اين انگشتري بر  پريان و ديوان و شياطين حکم         
ـ اعطينا   و اوتينا من کل شيء اي     : و قوله «: باره چنين آورده است     در اين  کشف الاسرار، 

 و الکتاب و الرياح و تسخير الجن و الشياطين و منطق الطير             ةالنبومن کل شيء الملک و      

 ميبـدي،  (» . و محاريب و تماثيل و جفان کالجوابي و عين الصفر و انـواع الخيـر               و الدواب
ربايـد و     يکـي از شـياطين انگـشتري سـليمان را مـي            ،در اين داسـتان   ) ۱۹۰: ۷،  ۱۳۸۲

نـشيند و    آن شيطان با ربودن انگشتري، بر تخت مـي        . کشد سليمان را از تخت به زير مي      
از ) وزيـر سـليمان   (پس از چهل روز، آصـف       . کند وايي مي نربه نيروي آن، بر همگان فرما     

به اين ترتيب، شيطان بـا از       . خواهد شود و از خدا نابودي آن شيطان را مي         ماجرا آگاه مي  
شود و سليمان با رسيدن بـه انگـشتري،    دست دادن انگشتري، از سلطنت نيز محروم مي     

  .)۳۷۲: ۱۳۴۱خزائلي، (گردد  دوباره به تخت باز مي
چنين آمده » بلقيس« سليمان به ة نامة دربار کشف الاسرار، سير  همچنين در تف  

 و اتوني   ا تعلوا علي  الّ. بسم االله الرحمن الرحيم   :" و مضمون نامه سليمان اين است     «: است
سـليمان  . طويل موجز و مختصر و بي    : هاي پيغمبران همه چنين بودي     و نامه ." مسلمين

هدهد نامه به بلقيس رسـانيد؛ بلقـيس       .  داد نامه به مهر کرد به خاتم خويش، و به هدهد         
و کان ملک سليمان فـي      .  لرزه بر وي افتاد و به تواضع پيش آمد         ،چون مهر سليمان ديد   
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: ۷،  ۱۳۸۲ميبـدي،    ( » ....بدانست که ملک سليمان عظيم تر از ملـک وي اسـت           . خاتمه
ديـدن  ، و حالت بلقـيس پـس از   »و کان ملک سليمان في خاتمه « عبارت   .)۲۰۹ و   ۲۰۸

  . آن مهر، نشان از اهميت انگشتري سليمان دارد
 نيز به داستان تسليم شدن جنيان و شياطين، و ارتباط آن            ابو الفتوح در تفسير   

اي مس بگرفت و نگين خود،    سليمان عليه السلام پاره    ...«:  حلقه و فلز اشاره شده است      با
اي شياطين بر مس و حق تعالي       مهر بر آنها نهاد و و براي جنيان مهر بر آهن نهادي و بر             

در حال مسخّر و منقـاد       ،فرماني مهر سليمان ديدي    چنان ساخته بود که هر ماردي و بي       
   .)۵۹۰: ۴، ۱۴۰۴ابوالفتوح رازي،  (» ....شدي

نيز صاحب چهار انگـشتري بـوده کـه بـه هنگـام جنـگ آنهـا را                  » جمشيد«گويا  
چنين، نشان نبـوت نـوح نيـز،         هم .)۴۵۰: ۱۳۷۲کريستين سن،   (کرده است    دردست مي 

   .)۵۹۰: ۱۳۷۱شميسا،  (انگشتري وي ذکر شده است 
نيز، سخن به ميان آمـده      ) ع( از انگشتري حضرت آدم      کشف الاسرار، در تفسير   

: عزت بخش بوده اسـت    ) ع(آيد که اين انگشتري براي آدم        از روايت ميبدي بر مي    . است
هـشت بنـشاند، انگـشتري بـه وي داد و           پس از آنکـه آدم را در ب       ... وهب بن منبه گفت   «

يا آدم اين انگشتري    .  يا آدم هذا خاتم العزّ خلقته لک لا تنسي فيه عهدي، فا خلعه             :گفت
را به تو دادم و عزّ تو در اين بستم نگر تا عهد مـن فرامـوش نکنـي، کـه اگـر عهـد مـن                           

ــ چـون آدم      اند هگفت.... فراموش کني من اين خاتم عزّ تو از تو واستانم و به ديگري دهم             
. تابـد  تافت که آفتاب در دنيـا مـي         از انگشت آدم چنان مي     ،آن انگشتري در انگشت کرد    

درختان و ديوار بهشت از آن روشن شده و زمين بهشت از آن بويا گشته، پس چون آدم                  
اند که در شاخ     پريد، گفته  ـ از انگشت وي انگشتري مي      ـ طار الخاتم من اصبعه     عاصي شد 
  ) ۱۵۰: ۱، ۱۳۸۲ميبدي، (» .اند که بر عرش در آويخت نتهي آويخت و گفتهسدره الم

. کنـد  اي بيان شده در مورد انگشتري، در مورد تاج شاهان نيز صـدق مـي              يهويژگ
 پيوند سه عنصر مقدس دايره،      ةکه نماد قدرت پادشاهان هستند، نقط      ا، افزون بر آن   جهتا

  . روند فلز و سنگ نيز به شمار مي
   تاجةر داي.۲ – ۵

کنـد؛ از ايـن رو،        انتقـال قـدرت را القـا مـي         ،تقديم کردن تاج به پادشاه به نوعي      
اي مـاورايي   تهگذاري پادشاهان را بـه دسـت آوردن قـدر          هاي تاج  توان يکي از فلسفه    مي

 بـراي   »اينـدره «هاي هندي آمده اسـت کـه يکـي از ابزارهـايي کـه                در اسطوره . دانست
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ة اي اسـت از گلهـاي زنبـق نـاپژمردني کـه ماي ـ      ، حلقـه بخشد  به او مي   »ييمه«پادشاهي  
اي از جـنس بلـور آسـماني         تو را گردونـه   «: ان، و نشان بزرگي وي است     نپيروزي بر دشم  
تنها ميرايي هستي که سوار بـر ايـن   .  ايزدان است و با آن تواني بگرديژةبخشيدم که وي  

تـو  . به گردش درخواهد آمد   آيد، در هوا      چون ايزدي که به کالبد در      ،انگيز شگفتة  گردون
اين حلقه گل   .  پيروزمندي تو است   ةدهم که ماي   اي از گلهاي زنبق ناپژمردني مي      را حلقه 

 نـشان بـزرگ، بـي    ، گلةاين حلق. هاي دشمن مصون خواهد داشت در نبرد، تو را از نيزه    
  .)۱۰۴: ۱۳۸۳دومزيل،  (».  گل ايندره خواهد بودةهمتا و ايزدي تو و موسوم به حلق

هـا آراسـته شـده اسـت         نيز تاجي مانند چرخ بر سر دارد کـه بـا سـتاره            » ناهيد«
، در »انـدرواي «، هنگـام سـتايش   »رام يـشت « همچنين در .)۱۴۸: ۱۳۷۷، ۵داوود،   پور (

انـدرواي زريـن خـود را مـا     «:  اسـت ا، از تـاج زريـن وي نيـز يـاد شـده        تهکنار ديگر زين  
» .سـتاييم  اييم، اندرواي زرين طـوق را مـا مـي         ست ستاييم، اندرواي زرين تاج را ما مي       مي

  ) ۱۰۴: ۱۳۷۷، ۲پور داود،  (
شـده   هايي که بر روي تـاج تعبيـه مـي          بها، در، گوهر و ستاره     توان فلزات گران   مي

هاي خدايان باستان را نماد نيروهاي        همچنين برگ و گياه نهاده شده بر سر پيکره         ،است
ا صاحبانشان را در برابر خطـرات و        جه اين تا  .)۹۷: ۱۳۷۸دوبوکور،  (بيعي دانست   فوق ط 

علاوه بر انگشتري و تاج، ساير زيـور آلات نيـز بـا اسـتفاده از                . اند کرده ا، حفظ مي  بهآسي
ا، زيور آلات را از قـدرتي مـاورايي         يهاين ويژگ . اند اي اشکال مقدس، قداست يافته    يهويژگ
ترين دلايـل اسـتفاده کـردن از          يکي از ابتدايي   :شايد بتوان گفت  . کرده است  مند مي  بهره

  . مندي از خاصيت قدرت بخشي آنها بوده است اين زيور آلات، بهره
  زيورها، ابزاري براي راندن نيروهاي شر .۳ –٥

. شد که دو سر آن از هـم بـاز بـود            اي ساخته مي    به صورت حلقه   »ياره«در قديم،   
 فلـزي و    ،اي شکل   دايره ،آسمان نيز . ر شکل آسمان بوده است    يگاين شکل، به نوعي تداع    

 بـه حـريم     ن نقطه همان اسـت کـه اهـريمن از آن طريـق،            اي. اي نفوذي بود   داراي نقطه 
، )»امـشاسپندان « و   »هـا  فروشي«با کوشش    (يابد و پس از بسته شدن آن         آسمان راه مي  

هـا را     نفـوذي يـاره    ةتوان کارکرد نقط ـ    مي ، از اين رو   .)۸۹: ۱۳۸۱هيلنز،   (افتد   به دام مي  
  . ، به دام انداختن نيروهاي اهريمني دانست)همچون آسمان(

ها معمـولاً بـه شـکل حيوانـات      دهند که سر ياره متون قديم و آثار باستاني نشان مي     
  :شده است وحشي و خطرناک و يا تصاوير خدايان و فرشتگان نگهبان ساخته مي
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 چو شير شرزه و چون مار گرزه بر سر و دست          
  

ــور و      ــسر مغف ــوش اف ــارز ه ــصرةي   قي
  )١٣٣٩: ١٥٩ مسعود سعد سلمان،      (

اي زرين را آورده است که        تصوير ياره  ايران از آغاز تا اسلام،     در کتاب    »گيرشمن«
 شايان ذکر است که .)۴۷۳: ۱۳۳۶گيرشمن، (رسند  کل به هم ميهمش دو مار ،در انتهاي آن
 شـير نيـز در بـاور        .) ان جا هم(اي مختلف نماد حفاظت و نگهباني بوده است         گهمار در فرهن  

کنندگي داشته است؛ چنانکه دو سر تخت        گونه با کارکرد محافظت    اي طلسم  پيشينيان جنبه 
  .)۲۶۴: ۱، ۱۳۷۷شميسا، (اند  کرده پادشاهان را به نقش شير مزين مي

  :، در توصيف تخت سليمان چنين آورده است»ابوالفتح رازي«
جنيـان و بـر بـالاي    . شير سـاخته بودنـد  گفتند بر دو جانب سرير سليمان دو      ...«

اي سرير دو کرکس ساخته بودند که چون سليمان پاي بر سر آن نهادي آن شيرها تهدس
چـون بخـت نـصر از پـس         ... دست بگستردندي تا او پاي بر آنجا نهادي و بر سرير شدي           

. علم آن ندانـست   . سليمان بر بني اسرائيل غالب شد، خواست تا بر جاي سليمان بنشيند           
او بيفتـاد و    . شير دست بر آورد و بر ساق پاي او زد و ساقش را مجروح کرد              . پاي بر نهاد  

  )۳۷۵: ۴ق؛ . ه۱۴۰۴ابوالفتوح رازي،  (»....از هوش بشد و آن سرير را رها کرد
دهـد کـه در دو      اي زرين را نـشان مـي       گيرشمن نيز در يکي از تصاوير کتاب خود، ياره        

ــدانهايي آشــکار، ديــده مــي  ســر دو شــير خــشمگي،انتهــاي آن ــاز و دن ــا دهــان ب شــوند  ن ب
  .)۴۸۰: ۱۳۳۶گيرشمن،(

اي جـادويي و ضـد      تهها نيز براي برخورداري از قـدر       ها، در قديم، گوشواره    علاوه بر ياره  
هاي پيدا  يکي از گوشواره. اند شده ين ميي فرشتگان و يا خدايان، تز،اهريمني، با تصاوير حيوانات

هـاي   همچنين در يکي از گوشواره. اي مذکر و بالدار است   ، به شکل فرشته   شده در معبد آناهيتا   
از ديگـر   . )۱۳۷۴:۶۸هرمـان،   (شـود    ديده مي » اروسي «، تصوير خدايي به نام      »هلني«فرهنگ  

: ۱۳۷۸دوبوکـور،  (انـد، گـردن بنـدها      زيورها و ابزارهايي که خاصيت جادويي و طلسمي داشته        
توان خاصيت جـادويي و      اسفنديار، مي » بازوبند«با تأمل در    . م برد توان نا  و بازوبندها را مي   ) ۹۷

 ،»هفت خـوان اسـفنديار     «در خوان چهارم از داستان    . دريافتها را به آساني      راز آلود اين حلقه   
کسي که شاهان   . رو خواهد شد   هدهد که فردا با زن جادو روب       به اسفنديار هشدار مي   » گرگسار «

 يار انـدرزهاي گرگـسار را     اسـفند . تواند بيابان را دريا کند     ر بخواهد مي  خوانند و اگ   او را غول مي   
  :)۱۹۲ ـ ۱۸۲/ ۱۷۷/ ۶شاهنامه (دهد  پذيرد و به راه خود ادامه مي نمي

ــن ــه مـ ــاكـ ــنم بـ ــادوان آن كـ   زن جـ
  

ــشكنم     ــادوان بـ ــشت و دل جـ ــه پـ  كـ
  )۱۸۹/ ۱۷۷/ ۶شاهنامه (                 
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ــدن در بيــشهفــرداي آن روز، زن جــادوگر، اســفنديا زاري  ر را در حــال آواز خوان
رويـي در    شود تا او را به دام اندازد؛ از اين رو، خود را در هيـأت زيبـا                 بيند و بر آن مي     مي
گفتني است که اسفنديار، زنجيري پـولادين بـه بـازو           . رود آورد و به نزد اسفنديار مي      مي

 ‐ ايـن زنجيـر را  . سـاخت  گاه ميداشت که او را از نيروهاي اهريمني و جادوها و پليديها آ      
اسفنديار به يـاري ايـن بازوبنـد،        .  زرتشت به بازوي او بسته بود      ‐که اصلي بهشتي داشت   

  . رهد گردد و از خطر مي هوشيار مي
ــت    ــر داشـ ــولاد زنجيـ ــز پـ ــي نعـ  يكـ
 بــه بــازوش در بــسته بــر زردهــشت    

  

 نهـــان كـــرده از جـــادو آژيـــر داشـــت  
 بگــــشتاسب آورده بــــوداز بهــــشت  

  )۲۱۷ ـ ۲۱۸/ ۱۷۹/ ۶همان(             
  :داشت ويژگي بازو بند اسفنديار آن بود که هر نوع گزندي را از اسفنديار دور مي

ــفنديار  ــان اســ ــن از جــ ــدان آهــ  بــ
  

ــار       ــد روزگـ ــه بـ ــاني بـ ــردي گمـ  نبـ
  )۲۱۹/ ۱۷۹/ ۶همان (                      

پيري  گنده«ل به   خو، با نيروي بازوبند اسفنديار، تبدي       اهريمن يسرانجام زن جادو  
  :شود  مي» تباه

ــرد   ــير كـ ــشتن شـ ــادو از خويـ  زن جـ
 بـــدو گفـــت بـــر مـــن نيـــاري گزنـــد

ــه هــستي     ــاراي ز انــسان ك  خــتربي
 بــه زنجيــر شــد گنــده پيــري تبــاه     

  بـــر ســـرش بـــزديكـــي تيـــز خنجـــر
  

 جــوي آهنــگ شمــشير كــرد    جهــان  
ــد     ــردي بلنـ ــوه گـ ــين كـ ــر آهنـ  اگـ
 بشمــــشير يــــازم كنــــون پاســــخت

  ســياهســر و مــوي چــون بــرف و رنگــي
ــر بــرش      ــي ســرش گ ــادا كــه بين  مب

  )۲۲۱ـ ۲۲۵/ ۱۷۹/ ۶همان(              
کخ، (شود  اي ديده مي در انتهاي برخي از اين بازوبندها تصوير سر حيوانات افسانه   

 کمربند يکي از ابزارهاي زينتي اسـت کـه کـارکرد شـر سـتيزي را در آن         .)۱۲۴: ۱۳۷۶
 راز آميزي و    ةست که تا دوران متأخر نيز جنب      ايي ا مهکمر بند بستن از رس    . توان ديد  مي

پژوهـشي در اسـاطير    ، در کتـاب     »مهرداد بهـار  «. و جادويي خود را حفظ کرده است      
به اعتقاد زرتشتيان، اهريمن تنها قـسمت  .  اين رسم را امري تمثيلي دانسته است       ايران،

کمربند ،  از اين رو  . تواند آلوده کند   مي) تا زير سپهر ستارگان نياميزنده    (زيرين آسمان را    
، نمـادي   )هاي جهان و انسان به عنوان عـالم صـغير          با توجه به شباهت   (بستن زرتشتيان   

بهـار،  ( مـرز آلـودگي و پـاکي اسـت           ةاست از سپهر ستارگان نياميزنده، که تعيين کنند       
۱۳۸۱ :۲۵۹(.   
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وقتـي در هيـأت     » سـپندارمذ « آمـده اسـت کـه        باهرويسپ آگاهي، در کتـاب    
در ايـن کتـاب،     . زريني بـه کمـر بـسته بـود        » کستي« منوچهر رفت،    ة خان اي به  دوشيزه

   .)۱۲: ۱۳۷۹رهام،  (مقايسه شده است» ران اختةچرخ«کستي زرين با 
اي حک شـده بـر      شه کمربند، طرح ماندالايي سگک و همچنين نق       ةعلاوه بر حلق  

 آثـار بـه جـاي    در ميان. رسانند روي آن نيز به نوعي، ابزار ايمني و صيانت را به ذهن مي     
هـاي   شود که کمربند وي با قطعه      اي نظامي ديده مي     فرمانده ةمانده از شهر هاترا مجسم    

ار، دو مـار    لـد اي با   افـسانه   تصوير مـار   ،هاي فلزي  روي اين قطعه  . ين شده است  يفلزي تز 
  .)۲۹۶: ۱۳۷۶سفر، (افعي و حيواني شکاري نقش بسته است 

طبـق  . ت زرتشتيان نبـوده اس ـ    ةتنها ويژ رسد رسم کمربستن در ايران       به نظر مي  
ينـي و مـذهبي     ي کمربند بستن بـه عنـوان مراسـمي آ         آثار الباقيه  در» بيروني«گزارش  

فريدون به مردم فرمان داد که براي سپاس از         « : پيش از زرتشتيان نيز مطرح بوده است      
  )۲۹۲: ۱۳۵۲بيروني، (» .خداوند کستي به کمر ببندند

 
  گيري  نتيجه

 :توان به نتايج زير دست يافت ه گذشت، ميچنبر اساس آ
هاي ازلي و کهـن الگوهـاي ذهنـي           انسان براي نشان دادن مفهوم جاودانگي، از نمونه        ‐۱

  .استفاده کرده است
نهايـت و   هاي ازلي، دايره است، که نماد تقدس، کمال، بي       رين اين نمونه  مت يکي از مه   ‐٢

  .جاودانگي است
اي گونـاگون   ته باعث شناور بـودن آن گـشته و در کـسو            نمادين بودن اين کهن الگو     ‐۳

  .آشکار شده است
  

  منابع
 تفـسير  ).ق.هــ  ١٤٠٤.(الدين حسين بن علي بن محمد رازي       ابوالفتوح رازي، جمال   ‐۱

  .خانه آيت االله مرعشيب انتشارات کتا: قم،روض الجِنان و روح الجنان
  .اساطير : تهران،هرمزد باهرويسپ آگاهي ).١٣٨٣.( اشه، رهام‐۲
، مباني فلـسفي ادراک فـضا      ).١٣٧٩.(راس، کلي و وينترز، ادوارد و کوپر، کلير       . ال ‐۳

  .ك نشر خا: تهرانترجمه و گزيده آرش ارباب جلفايي،
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  . توس: تهران، ترجمه جلال ستاري،رساله در تاريخ اديان ).١٣٧٢.( الياده، ميرچا‐۴
 : تبريز ترجمه بهمن سرکاراتي،  ،  اي از تاريخ   مقدمه بر فلسفه   ).١٣٦٥.( _______‐۵

  .نيما
 بنيادهـاي فلـسفي و اسـاطيري      « ).١٣٧٨.()گرد آورنـده  ( آيت االله زاده شيرازي، باقر       ‐۶

مجموعه مقالات دومين گنگره تـاريخ معمـاري و شهرسـازي           « »هاي ايـران   شهر
  . سازمان ميراث فرهنگي کشور: تهران،۱ ج،»ايران

  . مرکز: تهرانان،يقيندخت دقيري، ترجمه شروزاسطوره، ام ).١٣٧٥٩.( بارت، رولان‐۷ 
، معـارف بهاءولـد    ).١٣٥٢.( بهاء ولد، بهاءالدين محمد بن حسين خطيبـي بلخـي          ‐۸ 

  . طهوري: تهرانتصحيح بديع الزمان فروزانفر،
  . چاپ چهارم، آگاه: تهران،پژوهشي در اساطير ايران ).١٣٨١.( بهار، مهرداد‐۹

  . ابن سينا: تهران،ترجمه اکبر دانا سرشت،آثارالباقيه ).١٣٥٢.( بيروني، ابوريحان‐۱۰
   . اساطير: تهران،ها يشت ).١٣٧٧.()ليف تفسير و تأ( داود، ابراهيم   پور‐۱۱
  . اساطير: تهران،ويسپرد ).١٣٨١.()گزارنده(  __________‐۱۲
  . اساطير، چاپ اول: تهران،خرده اوستا ).١٣٨٠.( _________‐۱۳
  . امير کبير: تهران،اعلام قرآن ).١٣٤١.( خزائلي، محمد‐۱۴
 :تهران، به کوشش دکتر محمد معين،       برهان قاطع  ).١٣٧٦.( خلف تبريزي، محمد   ‐۱۵

  .اميرکبير، چاپ ششم
 مرکز،  : تهران ، ترجمه جلال ستاري،   رمزهاي زنده جان   ).١٣٧٦.( دوبوکور، مونيک  ‐۱۶

  .چاپ دوم
ــل، ژرژ‐۱۷ ــاقي ترجمــه ، سرنوشــت شــهريار).١٣٨٣.( دومزي  شــيرين  ومهــدي ب

  . نشر قصه: تهرانمختاريان،
اي شها و پژوه ـ  شـه گـزارش کاو   ( شـهر خورشـيد    ‐حـضرا  ).١٣٧٦.( سفر، فـؤاد   ‐۱۸

 نـادر کريميـان   تحـشية ، ترجمـه و    )سازي آثار معماري شـهر حـضرا       شناسي و باز   باستان
  . سازمان ميراث فرهنگي کشور: تهراندشتي،

ن نـصر،   يد حـس  سي، تصحيح    مصنفات ةوعمجم ).١٣٧٢.( سهروردي، شهاب الدين   ‐۱۹
  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران

  . مازيار: تهران،کتاب کوچه ).١٣٨١.()با همکاري آيدا سرکيسيان( شاملو، احمد‐۲۰
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  . فردوس: تهران،فرهنگ اشارات در ادبيات فارسي ).١٣٧٧.( شميسا، سيروس‐۲۱
  . فردوس:ن تهرا،فرهنگ تلميحات ).١٣٧١.(__________‐۲۲
   .توس:  تهران، به کوشش مهرداد بهار،بندهش ).١٣٧٨.( فرنبغ دادگي‐۲۳
   قرآن کريم‐۲۴
، )کنگـاور (آثار مکشوفه از معبـد آناهيتـا         ).١٣٧٤.( کامبخشي فرد، سيف االله    ‐۲۵

  .سازمان ميراث فرهنگي کشور: تهران
  . کارنگ:هران ت، ترجمه پرويز رجبي،از زبان داريوش ).١٣٧٦.( کخ، هايدي ماري‐۲۶
هاي نخستين انسان و نخستين شـهريار         نمونه ).١٣٧٢.( کريستين سن، آرتور   ‐۲۷

 چـشمه، چـاپ   : تهران احمد تفضلي،  ‐، ترجمه ژاله آموزگار   هاي ايران  در تاريخ افسانه  
  .دوم
 مرکـز، چـاپ     : تهران ، ترجمه عباس مخبر،   قدرت اسطوره  ).١٣٨٠.( کمبل، جوزف  ‐۲۸
  .دوم
، ترجمـه مليحـه     هـاي سـنتي    فرهنـگ مـصور نمـاد      ).١٣٧٩.(سي. کوپر، جي  ‐۲۹

  . فرشاد: تهرانکرباسيان،
، ترجمـه دکتـر محمـد معـين،     ايران از آغاز تا اسلام   ).١٣٣٦.( گيرشمن، رومـان   ‐۳۰
  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: نتهرا
 .کانون انتشارات علمي، چاپ ششم: تهران، حليه المتقين ).١٣٧٢.( مجلسي، محمدباقر‐۳۱
  . پيروز: تهرانرضا رشيد ياسمي، ، تصحيح غلامديوان ).١٣٣٩.(عود سعد سلمان مس‐۳۲
، تصحيح رينولد آلن نيکلسون،     مثنوي معنوي  ).١٣٧١.(الدين محمد   مولوي، جلال  ‐۳۳

   .زمستان: تهران
 : تهـران  ،الابـرار   ةعـد الاسـرار و     کـشف  ).١٣٨٢.( ميبدي، ابوالفضل رشيد الـدين     ‐۳۴

  .کبير، چاپ هفتم امير
سـسه مطالعـات و     ؤ م : تهـران  ،روايت بلند  ).١٣٦٧.()متـرجم (فخرايي، مهشيد     مير ‐۳۵

  .تحقيقات فرهنگي
ن يالـد  في،ترجمـه س ـ  ران باسـتان  يهای ا  نيد ).١٣٨٢.(ک سـاموئل  يبرگ، هنر ي ن ‐۳۶

  .د باهنري دانشگاه شه:آبادی، کرمان نجم
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؛ )جهانترين خرافات مردم     عجيب(فرهنگ خرافات  ).١٣٧١.( وارنيگ، فيليـپ   ‐۳۷
  . ترجمه احمد حجاريان، ناشر مترجم، چاپ اول

، ترجمه  تجديد حيات هنر و تمدن در ايران باستان        ).١٣٧٤.( هرمان، جورجينا  ‐۳۸
  . مرکز نشر دانشگاهي: تهرانمهرداد وحدتي،

 احمـد  ‐، ترجمه ژالـه آموزگـار     شناخت اساطير ايران   ).١٣٨١.(هيلنز، جان راسل   ‐۳۹
  . هفتمپ چشمه، چا: تهرانتفضلي،

، ترجمـه محمـود سـلطانيه،       ايشلهانسان و سمبو   ).١٣٧٨.( يونگ، کارل گوسـتاو    ‐۴۰
  . دوم چاپجامي،: تهران
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